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مقاله

آموزش اثربخش تر شود. به همین ترتیب من نیز در حد توان 
برای تدریس کلیه دروس اقدام کردم و حتی دانش آموزان نیز 
گاهی در امر آموزش من را یاری کردند و در ادامه فعالیت 
کلاس آن ها در نقش معلم تدریس را به عهده داشتند، اما 
همواره  برای تنوع و درک بهتر دانش آموزان از مباحث درسی، 
با جست وجو در فضای مجازی و بررسی فیلم ها، انیمیشن ها 
و فیلم های مفید و مرتبط با مباحث آموزشی برای تکمیل 

تدریس، ارسال می شد.
از  نباید  اما  بود  اصلی  تدریس دغدغه  روزها  آن  در  هرچند 
مرحله ای  ارزش یابی  چراکه  می ماندم  غافل  نیز  ارزش یابی 
بنابراین  می شود؛  محسوب  یادگیری  امر  در  مهم  بسیار 
برای  بودم.  ارزش یابی  برای  و جالب  متنوع  راه های  به دنبال 
ارزش یابی صحیح آزمون های آنلاین بسیاری طراحی کردم 
با نظم و در  و طبق برنامه ای مشخص ارزش یابی دروس را 
زمان معین انجام دادم اما از آن جا که در ارزش یابی شفاهی 
به نوعی رفع اشکال دانش آموزان نیز صورت می گرفت، آن را 
با روش های مختلف در روند کار خود گنجانده و بیشتر مورد 
توجه قرار دادم. یکی از روش هایی که انجام شد ارزش یابی 
شفاهی_گروهی با تماس تصویری در واتس اپ بود که بسیار 
دلچسب بود و با استقبال زیادی از جانب بچه ها روبه رو شد، 
زیرا در این روش دانش آموزان، هم معلم و دیگر دوستان شان 
را می دیدند، هم حس و حال کلاس برای شان تداعی می شد 
و هم می توانستند سوال و جواب دوستان شان را شنیده و در 
پرسش و پاسخ شرکت کنند. ولی در این روش با چالش های 
بسیاری روبه رو بودیم که مهم ترین آن ها اشکال در اتصال به 
اینترنت و ضعف آن بود، این که گاهی چندین مرتبه مجبور به 
تماس مجدد بودم صبر و زمان بسیاری می طلبید، هم چنین 
امکان ارزش یابیِ هم زمان از کل دانش آموزان وجود نداشت. 
مشکل دیگر این که در زمان ارزش یابی، در بهترین حالت سه 
دانش آموز می توانستند سوال و جواب ها را  هم زمان شنیده و 
تعامل داشته باشند. برای حل این مساله، در زمان تماس از 
ضبط صفحه نمایش استفاده و بعد از اتمام ارزش یابی فیلم آن را 

در گروه کلاسی ارسال می کردم.
دانش آموزان  از  تعدادی  برای  جدید  شیوه  این   شاید 
افت تحصیلی، بی رغبتی و بی توجهی به هم راه داشت اما بی شک 
بیشتری  یادگیری  به  میل  و  پیشرفت  دیگر  بسیاری   برای 
ایجاد کرد چون قالب ها شکسته شده بود. این تجربه برای 
معلم هایی که روش سنتی آموزش برای شان کسل کننده بود 
لذت بخش بود و برای من نیز که به عنوان معلم همواره به دنبال 
کارهای نو و روش های خلاق و جذاب هستم، لذت  یادگیری 
دوچندان شده بود. می دانم بعد از بازگشت شرایط به حالت 
عادی نیز هرگز مثل قبل نخواهم بود، چرا که دریچه ای رو به 
دنیای جدید در آموزش پیش روی من گشوده شد و در این 
دنیا خودِ واقعی ام را در حیطه کاری پیدا کردم. می دانم روش 
یادگیری معکوس زین پس یاری دهنده بسیاری از معلمان در 
امر آموزش خواهد بود. اما ادامه این مسیر ملزوماتی نیاز دارد 

از جمله: 
• رفع اشکالات اتصال اینترنت، برطرف شدن ضعف آن و 

نیز کاهش هزینه های آن؛
• آشنایی و آموزش معلمان در به کارگیری نرم افزارها و 

اپلیکیشن های کاربردی در حیطه  تولید محتوا؛
و  والدین  برای  تازه  مقرراتی  قانون  وضع  و  توجیه   •

دانش آموزان و نحوه شرکت در کلاس مجازی؛
• فراهم شدن شرایط و ابزار لازم برای معلمان از جانب 

مدارس برای تهیه محتوا و ... .
در سال تحصیلی پیش رو و با توجه به شرایط موجود و ادامه 
روند آموزش مجازی، من نیز در تلاشم بسیار قوی تر از سال 
تابستان،  تعطیلات  زمان  در  محتواسازی  شوم.  ظاهر  قبل 
برنامه ریزی و آشنایی با نرم افزارهای متنوع و رفع نواقص سال 
گذشته قطعا به من کمک خواهد کرد تا در سال آینده بسیار 

بهتر و با آمادگی بیشتر  عمل کنم. ....
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   وقتی همای سعادت بر شانه هایت می نشیند شاگرد چشمانی 
می شوی که در جست وجوی آموزش هستند. چشمانی که باید 
آن ها را با لبخند هم راهی کنی و در دل کوچک شان دنیایی 
از محبت بسازی تا خدا را بر کلاست حاکم کنی. من شاگرد 
آن چشمانی هستم که صبح تا صبح آن ها را پشت نیمکت ها 
می دیدم، چشم های کنجکاوی که به دنبال آموزش بودند. اما 
دنیا در حال چرخش است و یک جور نمی ماند. تغییر خاصیت 
این دنیا است، آموزش هم مستثنی نیست و دست خوش تغییر 
شده است. چاره آن بود که باید تغییر می کردیم. نیمکت های 
ما خالی از شاگرد شده بود ولی چشمان پرسش گر دنبال ما 
بودند. چیزی را در راستای آموختن می خواستند و من چگونه 
می توانستم آن ها را به خواسته های شان برسانم؟ من معلم بودم 
و مداد، دفتر و کتاب را خوب می شناختم، ولی دیگر شاگردی 
در اختیارم نبود. ابزاری دیگر لازم بود تا تمام آموخته هایم را 
به چشم ها و گوش ها برساند. تقریبا نیمی از ابزار های فنی را 
گشتم در نهایت »لذت کار را در صحنه  ای سبز دیدم.« کلاسم 
را سبز کردم و جلوی پرده ای به نام سبز ایستادم تا به شاگردانم 
کوه ها، دشت ها و دریاها را نشان دهم. برای آشنایی آن ها با 
فضای مدرسه عروسکی در دست گرفتم و با زبان عروسک 
حیاط و راهرو و کلاس را به بچه ها نشان دادم. پرده سبز وسیله 
تکمیلی برای آموزش من و دوربین هم به آینه ای برای بازگویی 
عیب های تدریسم تبدیل شد و شاید امروز با تمام نوشته ها 
وابزارهایم باز هم به من فهماند که می توانم بهتر و بهتر تدریس 

کنم. 
دوربین  ولی  هستم  معلم  هم چنان  و  نیستم  بازیگر  من 
من را بازیگری قهار ساخت و اکنون می توانم بگویم من یک 
نمایش نامه نویس، بازیگر و تمام آن هایی هستم که از شاگردانم 
دل ربایی می کنم و دل های شان را با هر وسیله ای که باشد با 
خودم تا بی نهایت، با یک سنگ تا اعماق زمین و با یک لبخند 
تا خدا می کشانم. هر وسیله ای می تواند من و شاگردانم را با هم 

پیوند بزند و خدا را در آستانه  کلاسم حاضر کند. 
سپاس خدایی را که همیشه در کلاس هم راهم بود و حالا در 
فضای مجازی؛ خدایی که بزرگی خود را در چشمان نوآموزانم 

به من نشان داد. ....


